
برگزاری مراسم جشنواره در روستاهای 
برگزیده به جای پایتخت

فرهنگی/ در نشستی که روز گذشته )10 مهرماه( در معاونت 
امــور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی برگزار شــد، 
9 روســتای برگزیــده و یــک روســتای اســتمرار)که فعالیــت 
مســتمر کتابخوانــی دارد( به عنــوان برگزیــدگان جشــنواره 
عشــایر  و  »روســتاها 
دوســتدار کتــاب« معرفی 
احمدونــد،  یاســر  شــدند. 
وزارت  فرهنگــی  معــاون 
نشســت  ایــن  در  ارشــاد، 
ضمن اعام تغییراتی در 
اجــرای جشــنواره در ایــن 
دوره اعام کرد که امســال 
گذشــته  ادوار  خــاف  بــر 
قــرار اســت مراســم در خــود روســتاها و با حضور مســئولان 
فرهنگــی و مشــارکت کننده در این جشــنواره برگزار شــود.او 
درباره تغییرات در اجرای جشــنواره به ایسنا، توضیح داد: » 
در دوره های گذشــته در یک مراســم در پایتخت، روستاها را 
معرفی می کردند، امسال قرار است در خود روستاها حاضر 
شویم و مسئولان فرهنگی و مشارکت کننده در این جشنواره 
را نیز به روستا دعوت کنیم و در آنجا این مراسم برگزار شود. 
ایــن حضــور حتمــاً کمک می کنــد تا از شــرایط موجــود آگاه 
شــویم و بتواند نشــانه توجــه دولت مردمی به این روســتاها 
باشــد. در این مراســم حتماً از چهره های مرتبط با استان ها 
که به چهره های ملی تبدیل شده اند، استفاده خواهیم کرد. 
تاش می کنیم با افزایش امکاناتی که در اختیار روستاها قرار 

می دهیم بتوانیم تحولی در این روستاها داشته باشیم.«

رونمایی از آثار اسنادی و پژوهشی 
در حوزه دفاع مقدس

چهارمیــن دوره مراســم »یادهــا و نام هــا« در مــوزه انقــاب 
اســامی و دفاع مقدس با حضور پیشکســوتان دوران هشت 
ســال دفــاع مقدس برگــزار شــد. در ایــن مراســم از خانواده 
ســرداران باب الله کیاشمشــکی، میرزامحمد سلگی، مهدی 
ورشــابی، سیدمســعود موحدی و مهدی مهدوی نژاد تقدیر 
شــد. رونمایی از ۲00 اثر اســنادی و پژوهشــی در حــوزه دفاع 
مقدس از دیگر برنامه های این مراســم بود.کتاب های »نبرد 
میمک؛ شــرح عملیات عاشــورا«، »نبرد حاج عمران؛ شرح 
عملیــات کربای۲«، »زمین های مســلح؛ شــرح نبرد لشــکر 
۲۷ محمدرسول الله)ص( در عملیات های والفجر مقدماتی 
و والفجــر 1« از آثــاری هســتند که در حــوزه مطالعات نبردی 

منتشر شده و در این مراسم رونمایی شدند./ایسنا

امکان تماشای کارتون برای کودکان ناشنوا
کارتون های ایرانی همراه با مترجم ناشنوایان برای کودکان 
بازتولید می شــود. این اتفــاق در پی توافقی کــه میان مرکز 
پویانمایــی صبــا و شــبکه دو ســیما بــرای تولیــد پویانمایی 
ویــژه ناشــنوایان صــورت گرفــت، عملیاتی خواهد شــد.در 
همین خصوص نیــز به نقل از روابط عمومی صداوســیما 
آمده:»بــا توجه به اینکه در کشــور تعداد زیــادی از کودکان 
ناشــنوا و کم شــنوا هستند 
کــه محصــولات فرهنگی 
بســیار اندکــی بــرای آنها 
تولید می شــود، در همین 
پویانمایــی  مرکــز  راســتا 
صبــا بــا همــکاری شــبکه 
بازتولیــد  بــه  اقــدام  دو 
کــرده  انیمیشــن ها  ایــن 
بــرای  آثــار  ایــن  اســت. 
کودکان کم شــنوا یا ناشــنوا تولید می شــود تــا بتوانند مانند 
ســایر کودکان از آثــار اختصاصی خود در آنتن رســانه ملی 
»جنــگل  کارتون هــای  از  اســت  شــوند.«گفتنی  برخــوردار 
فنــدق«، »آقا معلم و بچه ها«، »ســام بر ابراهیم«، »رعنا 
دختــر دهقان«، »ماهی بادکنکــی«، »گولوبولا«، »میچکا«، 
»قاصدک هــا«، »جعبه جورواجــور«، »همه جــور ماجرا«، 
»همســایگان جنــگل«، »کوچولوهــای کنجــکاو«، »دنیــای 
آبی« و »معماهای فرید« به عنوان آثاری نام برده شده که 

با مترجم ناشنوا بازتولید می شوند./ایسنا

 بهره مندی ۴۱ هزار فعال فرهنگی هنری 
از بیمه درمان تکمیلی

مجموعــه صنــدوق اعتبــار هنر با انتشــار گــزارش آمــاری از 
ثبت نــام ۴1 هزار فعال فرهنگی هنری در حوزه بیمه درمان 

تکمیلی خبر داد.
در بخشی از این گزارش آمده: »بیش از ۴1 هزار نفر از فعالان 
فرهنگی و هنری کشــور و افراد تحت تکفل برای برخورداری 
از خدمــات بیمــه درمان تکمیلی ســال 1۴0۲-1۴01 ثبت نام 
کردند که بر این اساس ۴ درصد در طرح امید، ۷۴درصد در 
طرح آرامــش و ۲۲ درصد 

در طرح رفاه قرار دارند.«
گفتنی اســت هرساله حق 
تکمیلــی  درمــان  بیمــه 
در  ناتــوان  کــه  اعضایــی 
ثبت نــام  هزینــه  تأمیــن 
هســتند، توســط صنــدوق 
تأمین و پرداخت می شود 
ایــن تعــداد در ســال  کــه 
 ۲ از  بیــش   1401-140۲
هــزار و ۵00نفر اســت. بر اســاس آمار ثبت نــام بیمه درمان 
تکمیلی اهالی فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت، 
تکمیلــی  درمــان  بیمــه  ثبت نام شــدگان  تعــداد  بالاتریــن 
در ســال 1۴01 مربــوط بــه دو اســتان تهــران و البرز اســت. بر 
اســاس آمار موجــود از کل متقاضیان بیمــه درمان تکمیلی 
ســال 1۴01، اســتان »تهــران« با ســهم بیــش از ۵۴ درصد از 
جمعیت کل، بالاترین ســهم را از میان اســتان های کشور به 
خود اختصاص داده است. استان های »البرز«، »اصفهان«، 
»گیــان« و »خراســان رضــوی« پــس از اســتان تهــران قرار 
دارنــد. کمتریــن آمــار ثبت نــام بیمــه درمــان تکمیلــی بــه 
ترتیب مربوط به اســتان های »خراسان جنوبی«، »خراسان 
شمالی«، »سیستان و بلوچستان«، »کهگیلویه و بویراحمد« 

و »هرمزگان« است./ روابط عمومی صندوق اعتباری هنر
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ë  چطور شــد که تصمیم گرفتید در تولید فیلم ســینمایی
دوم تان به سراغ ایران بیایید؟

»درخت خاموش« اولین همکاری من با ایران نیســت، 
چــون مــن در ایــران تحصیل کــرده ام و از دانشــگاه هنر 
تهران فارغ التحصیل شــده ام. در همان دوران هم یک 
فیلم با هم  دانشــکده ای هایم ساختیم که تجربه بسیار 
خوبی برایم بود و این فیلم هم کلی جایزه گرفت. بعد 
از آن هم برای مراحل پس از تولید فیلم اولم  به ســراغ 
هنرمنــدان ایرانی آمدم چــون در ایران دوســتان خوبی 
داشــتم و دســتمزد آنان هم برایم مناســب بود. فرشاد 
نیکومنــش فیلــم ام را تدویــن کــرد، هوتن حق شــناس 
تصحیــح رنگ اش را انجــام داد و بازهم آقای محســن 
روشــن کارم را صداگــذاری کــرد و حتــی برای موســیقی 
فیلــم هم قطعــه ای از کیهان کلهــر را انتخــاب کردیم. 
بنابرایــن از قبــل تجربه خوبی از کار با ایرانیان داشــتم و 
بعد که شنیدم بنیاد سینمایی فارابی از فیلم های تولید 
مشــترک حمایــت می کنــد، طرح فیلــم ام را فرســتادم 
و آن هــا نیــز قبــول کردنــد. همچنیــن آقای علــی نوری 
اســکویی هم قبول کــرد به عنوان تهیه کننــده با فیلم ام 

همکاری کند.
ë  دیگــر کنــار  در  خامــوش«  »درخــت  فیلــم  در  شــما 

نویسندگان ترک به صادق هدایت، نویسنده ایرانی اشاره 
می کنید. آیا او را می شناسید؟

بلــه، او بســیار معــروف اســت و داســتان هایش را خیلی 
دوست دارم، چون فضای فیلم های من اغلب سوررئال 
اســت. رمان »بــوف کور« او را خوانــده ام و تحت تأثیرش 
قرار گرفتم، رمان شــاهکاری اســت و ما در ادبیات ترکیه 
هم نویســنده ای به نام احمــد حلمی از فیلیبه داریم که 
رمانی مشــابه هدایت نوشته است. بیشتر فیلم هایی که 
تاکنون ســاخته ام فضایی بین رؤیا و واقعیت داشته اند، 
فقــط در فیلــم »درخت خاموش« اســت که به ســمت 
فضای رئالیســتی معاصــر روز رفته ام. بــا اینکه حتی در 
این فیلم هم صحنه ای بین رؤیــا و واقعیت وجود دارد؛ 
در جایی که حیاتی خودش را جای پدرش می گذارد. من 
فکر می کنم حتی به خاطر شــباهت شخصیت حیاتی و 
نویسنده »بوف کور« مخاطب فکر می کند که حیاتی هم 

به سرنوشت او دچار می شود.
ë  ،بــه کتاب های دیگری هم در طول فیلم اشــاره می کنید

یکــی از آنها رمــان »جنایــت و مکافات« داستایفســکی 
است. چرا به این رمان هم اشاره کردید؟

من چندین بار رمان »جنایت و مکافات« را خوانده ام و 
تحت تأثیر آن قرار گرفتم. البته در آن رمان شــخصیت 
اصلــی کاری را گــردن می گیــرد کــه واقعــاً انجــام داده 
اســت، در حالــی که »حیاتی«، شــخصیت فیلــم من از 
این نظر متفاوت است و اگر قرار باشد او را با شخصیتی 
از ادبیــات روســیه مقایســه کنیم، به نظر من بیشــتر به 

رمــان »برادران کارامازوف« نزدیک اســت. چون او هم 
پدرش را نکشته، ولی چون همیشه می خواسته پدرش 
را بکشد، اعام می کند که من او را کشتم. البته به غیر از 
رمان داستایفسکی، شخصیت کتاب »کافکا« هم مثل 
حیاتــی عمــل می کند. او هــم به دلیل جرمی دســتگیر 
می شود که اصاً نمی داند آن جرم چیست. شخصیت 
حیاتی هم این مسیر را طی می کند، جامعه از او انتظار 
دارد که جرم را بپذیرد. در ابتدا او مشکل اش را با گذشته 
پــدرش حل می کنــد، چون پــدرش بعــد از کودتا دچار 
عذاب وجدان شــده اســت، او شاهد شــکنجه دوستش 
بــوده و حتی مجبور شــده تــا مرگ او را لاپوشــانی کند و 
بعد مجبور به خودکشــی می شــود چون طاقت تحمل 
ایــن عذاب وجدان را نــدارد. زمانی که ایــن اتفاق برای 
حیاتی می افتد، آنجاست که او پدرش را درک می کند، 
جایی که خودش شاهد قتلی می شود و نمی تواند کاری 
انجام دهد. بعد از آن است که حیاتی تصمیم می گیرد 
مســئولیت گناه دیگری را برعهده بگیرد. هنر و قصه به 
او کمــک می کنند که از این ماجــرا عبور کند. این همان 
اتفاقی است که برای ما، هنرمندانی که در ترکیه زندگی 
می کنیــم می افتد چــون ما نمی توانیم آثــار خودمان را 
به خاطر اتفاقات سیاســی بســازیم و حیاتی راهی برای 
این مشــکل نشــان می دهد. از ســمت دیگر ما همســر 
حیاتــی را داریــم که مــن به عمــد می خواســتم او را به 
سمت وسویی ببرم که در جایی بیننده احساس کند اگر 
هم حیاتی واقعاً او را کشته باشد، حق دارد و اتفاق بدی 
هم نیســت. البته همســر حیاتی دلایل خودش را دارد 
ولی دوســت داشــتم این شــخصیت گاهی نفرت انگیز 
باشــد. تــاش کــردم او شــخصیت خاکســتری باشــد، 
چون در ترکیه جنبش فمینیســت بســیار قوی اســت و 
نمی خواســتم بــا آنهــا درگیر شــوم. فقط می خواســتم 
نشان بدهم که حیاتی تاش می کند تا او را راضی کند، 
ولی در نهایــت حرف اصلی این بود که هرچقدر هم او 

بد باشــد، به عنوان یک انســان حــق نداریم حق حیات 
را از کســی بگیریــم. حیاتی هم می خواهــد این حرف را 

ثابت کند.
ë  ولی به نظر می رسد می خواستید به خشونت علیه زنان

اشاره کنید. البته شما به خشــونت علیه مردان هم اشاره 
می کنید. در واقع گویی شــما به خشــونت علیه بشریت 

اشاره می کنید، درست است؟
من هنرمندی نیســتم که فیلم های اجتماعی بســازم. 
بیشــتر به درونیات انســان ها عاقه مند هســتم ولی در 
کشــور ترکیه اتفاقات تلخ مبنی بر خشــونت علیه زنان 
زیاد اتفاق می افتد که دوســت داشتم به آن اشاره کنم. 
می خواســتم ببینم اگر مــردی در این جامعه که انتظار 
خشــونت دارد، همســرش را نکشته باشــد، چه اتفاقی 
می افتد. او مجبور می شود که این جرم را برعهده بگیرد 
و اگــر ایــن کار را می کنــد به خاطــر حیله گری اوســت یا 
می خواهد ثابت کند که مرد قوی است یا علت دیگری 
دارد. مــن به دنبــال درونیات انســان ها هســتم و بعد از 
خواندن رمان های داستایفسکی، کافکا و... دلیل دیگری 

پیدا کردم.
ë  چرا از ستاره های معروف سریال های ترکی در ساخت

فیلــم »درخــت خامــوش« اســتفاده نکردیــد؟ این به 

خاطــر بودجه بــود یا عــدم تمایــل خودتــان؟! در ایران 
بســیاری از کارگردانــان هنری ترجیــح می دهند از چنین 
ســلبریتی هایی در فیلم هایشــان اســتفاده نکننــد، آیا در 

سینمای ترکیه هم این روال وجود دارد؟
متأســفانه بازیگــران معــروف ســریال های ترکــی وقت 
زیادی برای حضور در ســینما ندارند و از طرف دیگر من 
فکر نمی کنم ســتاره های خیلی معــروف از پس این کار 
بربیایند. من با بازیگران بسیاری برای همکاری صحبت 
کــردم، البتــه  بازیگرانی که در فیلــم »درخت خاموش« 
هستند هم بسیار معروف اند ولی دنیای سینمای ترکیه با 
سریال هایش تفاوت زیادی دارد. بازیگران این سریال ها 
بــه ســختی می تواننــد برنامه هــای فیلمبرداری شــان را 
با ســینما تطبیق بدهنــد. اگر آنها را دعــوت به همکاری 
کنیــد، باید مطابق برنامه هــای آنها پیش بروید. فیلمی 
مثل »درخت خاموش« نیــاز به بازیگری دارد که انگیزه 
و حوصله لازم را داشته باشد. بودجه تأثیرگذار است ولی 
بسیاری از بازیگران معروف ترکیه برای بازی در یک فیلم 
خوب حاضر هســتند دستمزدهایشــان را پایین بیاورند، 
چون سینما چیز دیگری است و برای آنها هم مهم است 
که فیلم های خوب در کارنامه خودشان داشته باشند. این 

خودش انگیزه خوبی برای بازیگران است.

فایسال سویسال از تجربه ساخت »درخت خاموش« به »ایران« گفته است

به دنبال درونیات انسان ها هستم

ë  قبــل از همــه درباره دلایــل نوشــتن کتاب»مهاجر
ســرزمین آفتاب« بگویید و اینکه چرا سراغ خاطرات 

کونیکو یامامورا)سبا بابایی( رفتید؟
ایــده کتــاب »مهاجــر ســرزمین آفتــاب« در ســفر 
مشــترک آقــای حمیــد حســام )نویســنده اصلــی 
کتاب( و خانم بابایی )راوی کتاب( شــکل می گیرد. 
آقای حســام در ســفر بــه ژاپن همســفر خانم ســبا 
بابایی می شــود و از همان زمان جرقه نوشتن کتاب 
شــکل می گیــرد. خانــم بابایــی )کونیکــو یامامــورا( 
بــه  در یکــی دو دهــه پایانــی زندگی شــان عمدتــاً 
فعالیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و تربیتــی روی 
آورده بودند. اگر بخواهم خیلی دقیق تر اشاره کنم، 
بعد از شــهادت فرزندشــان و برای اینکــه بتوانند تا 
حدودی بار ســنگین شــهادت فرزند را جبران کنند 
بــه فعالیت هــای اجتماعــی، فرهنگــی و تربیتی رو 
می آورنــد. یکــی از مهم تریــن فعالیت های ایشــان 
همکاری بــا موزه صلح بوده اســت. به همت موزه 
صلح هر ســال، در سالگرد فاجعه اتمی هیروشیما 
و ناکازاکی عده ای از جانبازان شیمیایی کشورمان به 
همراه تعدادی از هنرمندان و ورزشکاران عازم ژاپن 
می شــوند. خانــم بابایی در کســوت مترجــم با این 
موزه همکاری داشت و همراه جانبازان، هنرمندان 
و نویســندگان بــود. در یکــی از همین ســفرها آقای 
حســام، که خودشــان هم جانباز هســتند، از مســیر 
تهــران بــه دوبــی و از دوبی به توکیو بــا خانم بابایی 
همسفر می شود و درباره جزئیات ورود خانم بابایی 
به ایــران و چگونگی شــهادت فرزندشــان صحبت 
می کنند. در همین گفت وگوهای اولیه، ایده نگارش 
خاطرات زندگی ایشــان شــکل می گیرد و در ادامه، 
خانــم بابایــی هــم راضــی می شــوند بــه بیــان کل 
خاطرات زندگی شان از کودکی تا آن روز بپردازند. بر 
همین اســاس قرارهایی شکل گرفت و کار تحقیق، 

جمع آوری و نوشتن خاطرات شروع شد.

ë  زمانــی که نوشــتن کتاب را شــروع کردیــد صرفاً به
مصاحبــه و گفت و گو اکتفــا کردید یــا از پژوهش ها و 

داشته های قبلی مرتبط هم استفاده کردید؟
در حال حاضر عمــده فعالیت های خاطره نگاری 
بــه یــک پژوهــش ابتدایــی  یا به قــول ســینماگران 
بــه پیــش تولید نیاز دارد. این مســأله بویــژه درباره 
خانــم بابایــی صادق بــود که یــک چهــارم از عمر 
خود را در کشــور ژاپن گذراند. آن ســال ها مصادف 
با دهه ۲0 شمسی بود. بنابراین آشنایی ما به عنوان 
نویســندگان »مهاجر ســرزمین آفتــاب« با فرهنگ 
آن زمــان ژاپــن و نکاتی کــه برای یــک دختر جوان 
ژاپنی در مقطع زمانی مذکور اهمیت داشته خیلی 
مهــم بود. موضوعاتی که پرداختن به آنها نیازمند 
تحقیــق بود کــه خب من و آقای حســام هم انجام 
آن را در اولویــت برنامه ریــزی خــود قــرار دادیــم. 
زمانــی که گفت و گوها شــروع شــد، از خانــم بابایی 
درخواســت کردیم متناســب با خاطراتــی که بیان 

می کننــد، عکــس ها و ســوابق مرتبــط را نیــز به ما 
نشــان دهنــد تا هم بــرای خودش یادآوری شــود و 
خاطــرات را بهتــر به یاد بیاورند و هــم برای ما گویا 
باشــد. وقتــی کــه گفت و گوهای مــا با خانــم بابایی 
تمام شــد، به ســراغ دو فرزند ایشــان که یک دختر 
و پســر هســتند رفتیم و با آنها نیــز صحبت کردیم. 
همچنیــن بــا همســایگان و اعضــای مســجدی که 
فرزنــدان ایشــان از آنجــا به جنــگ اعزام شــدند و 
همســر خانــم بابایــی )مرحــوم اســدالله بابایــی( 
همیشــه در آنجا نماز می خوانــد، صحبت کردیم. 
با دوســتانی از جمله آیت الله موحــدی کرمانی که 
دوســت آقای بابایی بودند هم صحبت کردیم. به 
عبارتــی گفت و گوهای تکمیلی و موازی داشــتیم با 
افرادی که ایشــان را می شــناختند و کار پژوهشــی و 
تحقیقی به صورت کامل انجام شد. زمانی که تمام 
اطاعــات گردآوری شــد، جناب حســام شــروع به 

نوشتن کتاب کردند.

ë نگارش این کتاب چند سال طول کشید؟
از آشنایی و دیدار با خانم بابایی و انجام گفت وگوها 
هفــت ســال زمان صــرف شــد، امــا نــگارش کتاب 
نزدیک به یک و نیم تا دو ســال طول کشــید. ما هر 
دو هفته یکبار در منزل خانم بابایی جلسه داشتیم 
و در کنار آنها، مصاحبه های تکمیلی انجام شد. در 
کل بعد از حدود دو ســال کار نــگارش این کتاب به 

پایان رسید.

ë  طی این دو ســالی که صرف  نگارش کتاب کردید با
دشواری های خاصی روبه رو شدید؟

و خوشــبختانه خانــم  نداشــت  دشــواری خاصــی 
بابایی تا حد نســبتاً کاملی خاطرات و مســائل را به 
یاد داشــتند. مثــاً اینکــه مادربزرگ ایشــان همه را 
جلــوی رادیو جمع کــرده تا نطــق رادیویی پادشــاه 
ژاپن در جنگ جهانی دوم را بشنوند به یاد داشت. 
مقاطعی هم که با خلأ اطاعاتی مواجه می شدیم، 
ســعی می کردیم با مراجعه به اسناد و عکس ها به 
یادآوری دقیق خاطراتشــان کمک کنیم. همچنین 
فرزندان ایشــان در یادآوری بســیاری از موضوعات 
به ما کمک کردند. خداروشکر مشکل خاصی برای 

نگارش این کتاب نداشتیم.

ë  از نقش اســد الله بابایی در گرایش کونیکو یامامورا
به دین اسلام بگویید؟

اسدالله بابایی در تزریق و شناساندن فرهنگ کشور 
مــا و فرهنگ اســام به همسرشــان نقشــی مهم و 
تأثیرگذار داشــتند. ایشــان با یک نــگاه معتدل و به 
نوعی رحمانی، دین اسام و فرهنگ ما را به خانم 

یامامورا یاد می دهند.

ë انتشار این کتاب در خود ژاپن بازخوردی داشته؟
سال گذشته کارهای مقدماتی برای انتشار این کتاب 

به زبان ژاپنی صورت گرفته اما هنوز منتشر نشده تا 
شاهد بازخوردی از سمت خوانندگان ژاپنی باشیم. 
اما کتاب تاکنون به ۷ زبان دیگر ترجمه شده است و 
در آیین رونمایی کتاب به زبان اردو، ناشر پاکستانی 
از اســتقبال خــوب مخاطبان اردوزبــان از این کتاب 
صحبــت می کرد. قبــل از اینکه خانــم بابایی بیمار 
شــوند و رســانه ها و مردم بــه کتاب توجه بیشــتری 
نشــان دهند، در طول یک ســال 10 بار تجدید چاپ 
شــده بــود. این اتفاق نشــان می دهد کــه مخاطبان 
کتــاب را پســندیده اند. الان هــم فکــر می کنم بالای 

چاپ بیستم باشد.

ë  در پاســخ چند سؤال قبل اشــاره کوتاهی به یکی از
ضرورت های خاطره نگاری کردید. با تکیه بر مواردی 
از ایــن دســت، وضعیت امــروز خاطره نــگاری را در 

کشورمان چطور ارزیابی می کنید؟
نتیجــه  در  و  نکــرده ام  پژوهشــی  زمینــه  ایــن  در 
اطاعــات و آمــار دقیقی درباره ســؤال شــما ندارم 
و بــر همین اســاس نمی توانــم از وضعیت خاطره 
نــگاری در شــرایط امروز کشــور ســخن بگویــم. اما 
آنچه واضح اســت اینکــه تکانه های بزرگ تاریخی 
مانند انقاب یا جنگ در هر کشور تمام ارکان آن را 
بــا التهاب مواجه می کنــد و در پی آن ادبیات و هنر 
متولد می شــود. جنگ تحمیلی عــراق علیه ایران، 
شــهادت، اســارت و جانبــازی بخشــی از رزمندگان 
و مــردم مــا را به همــراه داشــت و نقش مــادران و 
زنانی که در پشــت جبهه فعالیــت می کردند قابل 
توجــه بود. ادبیات و هنــر نمی تواند به این حوادث 
و اتفاقــات بی تفاوت باشــد. یکــی از گونه های ادبی 
که خاصه بعد از جنگ با رشــد سریع و چشمگیری 
از  ادامــه دارد )فــارغ  آغــاز شــد و همچنــان هــم 

ارزش گــذاری و پرداختــن بــه نقاط قــوت و ضعف 
آن(، خاطره نگاری اســت. نوشــتن خاطــرات، جدا 
از بهره هایــی کــه از نظــر تاریخــی و مردم شناســی 
و جامعــه شناســی بــرای فضــای فرهنگــی کشــور 
دارد، پاسداشــتی از رشــادت ها و اتفاقــات رخ داده 
شــده اســت. پاسداشــت مادرانی که چشــم انتظار 
فرزندانــی بودند که آنهــا را راهی جبهه های جنگ 
علیه دشمن کرده بودند. خاطرات زنان با موضوع 
دفــاع مقــدس امری اســت کــه در 10 الی 1۲ ســال 
اخیر بیشــتر به آن توجه و پرداخته شــده است چرا 
کــه پیــش از ایــن ما بیشــتر خاطــرات مــردان را در 
جنگ داشــتیم تا مادران و همسران آنها. بنابراین 
ایــن کتــاب و کتاب هایــی از ایــن دســت می تواننــد 
تصویــری کوچــک از روزگار آن دوره مهــم تاریــخ 
کشــورمان را پیش چشم مخاطبان بیاورد و در کنار 
سایر تصاویر، بتواند شناختی کامل از آن دوره را به 

دست دهد.

ë  بــا توجه بــه شــرایط امــروز جامعه، تألیــف چنین
آثاری را چقدر ضروری و اثرگذار می دانید؟

ما در کشــورمان مادران شــهدای زیادی داریم که 

برخــی از آنهــا حتی ۵ شــهید برای دفاع از کشــور 
مــادران،  ایــن  زندگــی  داســتان  کرده انــد.  هدیــه 
زندگی خودشان، ازدواجشــان، تولد فرزندانشان، 
نحــوه تربیــت و ویژگی هــای فرزنــدان و... جالــب 
ســرزمین  »مهاجــر  کتــاب  دربــاره  اســت.  توجــه 
آفتــاب«، خب خانم بابایی زنی ژاپنی بودند که با 
فــردی ایرانی ازدواج می کنند و به ایران مهاجرت 
می کنند. ایشــان در طول عمرشان شاهد اتفاقات 
بزرگــی در پیرامونشــان بودنــد؛ در دوران کودکی، 
پایــان جنــگ جهانی و فاجعه اتمی هیروشــیما را 
می بینند. در میانســالی، انقــاب و جنگ را تجربه 
کنند. فرزندشان به جبهه می رود و شهید می شود. 
بــه فعالیت های اجتماعی رو می آورند. چرا نباید 
بــه سرگذشــت چنین آدمی پرداخت؟ در مســتند 
نگاری یکی از ارکان اصلی، سوژه است. وقتی ما با 
یک چنین سوژه ای مواجه هستیم، قطعاً هر عقل 
ســلیمی می گویــد  لازم اســت که راجع به ایشــان 
کتابی نوشته شود و خاطرات این خانم ثبت شود. 
بنابراین به نظرم شنیدن سرگذشت چنین فردی 
بــا این مشــخصات شــنیدنی و از جهــات مختلف 

اثرگذار به نظر می رسد.

مسعود امیرخانی به بهانه تقریظ رهبری بر کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« با »ایران« در میان گذاشت

روایتی خواندنی درباره تنها مادر شهید ژاپنی کشورمان

مژده متین پور/ فایسال سویسال، شاعر و کارگردانی از سینمای ترکیه است که از دانشگاه هنر تهران فارغ التحصیل 
شده است. دومین فیلم سینمایی او، »درخت خاموش« به عنوان محصول مشترک ایران و ترکیه با سرمایه گذاری 
شــبکه TRT ترکیه و بنیاد سینمایی فارابی در گروه ســینمای هنر و تجربه در حال اکران است. »درخت خاموش« 
که تاکنون 21 جایزه بین المللی دریافت کرده اســت، در فهرســت نامزدهای نماینده اســکار ترکیه 2023 قرار دارد 
و عوامــل فنی مراحل پس از تولید این فیلم از ســینمای ایران هســتند. اکــران »درخت خاموش« در ایــران از روز 
چهارشنبه، شانزدهم شهریور در سینماهای گروه هنر و تجربه آغاز شده است. سردار اورچین، سزین آکباش اوغلو، 
مرت یاووزکان و کوبرا کیپ در این فیلم ایفای نقش کرده اند. »درخت خاموش« درباره زندگی نویسنده ای است 
کــه در مرز جدایی از همســرش قــرار دارد و در همین حین برملا شــدن رازی از زندگی گذشــته پدرش او را در مســیر 

جدیدی قرار می دهد. 

زکیه جورابراهمیان/کتاب »مهاجر سرزمین آفتاب« نوشته مشــترک حمید حسام و مسعود امیرخانی روایت 
خاطرات کونیکو یامامورا )سبا بابایی(، مادر شهید محمد بابایی است که در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 
عملیات والفجر یک، در منطقه فکه به شهادت رســید؛ زنی که وی را به عنوان تنها مادر شهید ژاپنی در کشورمان 
می شناسند. اطلاعاتی درباره »مهاجر سرزمین آفتاب« را که پیش تر تقریظ رهبری بر آن منتشر شده در گفت وگوی 

امروز »ایران« با مسعود امیرخانی یکی از نویسندگان این کتاب می خوانید.

ش
ــر

بــ
کونیکو یامامورا)سبا بابایی( با تاجری ایرانی 
به نام اسدالله بابایی در ژاپن آشنا می شود، 
مســلمان شــده و بعد از یک سال زندگی در 
ژاپــن به ایران مهاجرت می کند و باقی عمر 
خود را در ایران زندگی می کند. در طول این 
۶0 ســال زندگی حوادث بزرگ و مختلفی را 
از سر می گذراند که تنها دو مورد آن انقاب 

و جنگ تحمیلی بوده است.


